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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Identity is considered one of the most important components of human 

personality and it is a position where "self" and "I" are placed against others. 

In this way, identity is a fluid thing, and this fluidity, while causing its 

dynamism, also exposes it to danger. A danger that can cause an identity 

crisis. Iraq is one of the countries that have a special civilizational, cultural 

and historical background, but the identity crisis has become one of the 

concerns of this nation today. Its main factor is related to the political and 

social conditions of several decades in Iraq. The novel "Azef Al-Ghouyum" 

written by Ali Badr is one of the novels that present the identity crisis of the 

immigrant character such as "Nabil" in contrast to the two cultural systems 

of the East and the West. The results of the research indicate that the 

components such as the internal contradictions of the immigrant, living with 

the virtual self instead of the real self, the change of linguistic identity and 

the national and cultural attitude have been well manifested in this novel. 

The main character of the novel broke away from there due to social 

problems and by migrating to the land of exile, he faced an environment that 

has always challenged his existence to the point where he became alienated 

from himself and forgot his connection with the Mesopotamian civilization. 

Search for your dreams in the land of the West. The result of this incident is 

cutting off ethnic memories and alienation from one's own culture. 
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 للکاتب علي بدر  "عازف الغيوم "دراسة أزمة الهویة في روایة 

  3وروح الله صيادي نجاد    2محسن سيفي،  1موجکان توکلي

 mo.tavakoli100@yahoo.com دكتوراة اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان، اصفهان، إيران. البريد الإلکتروني: 1

 motaseifi2002@yahoo.com، إيران. البريد الإلکتروني: إصفهان في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان،   أستاذ مشاركالکاتب المسؤول:  2

 saiiadi57@gmail.comفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان، إصفهان، إيران. البريد الإلکتروني:  أستاذ مشارك 3

 الملخّص معلومات المقالة 

فيه   مة ک  محمقالة : المادةنوع  يتشکل  الذي  المجال  وهي  الإنسانية،  الشخصية  مکونات  أهم  من  واحدة  الهوية  في    "الأنا "و  "الذات"تعتبر 

. وهکذا، فإن الهوية تمثل ظاهرة سائلة، وبالرغم من أن هذه السيولة تساهم في حيويتها، إلا أنها  "الآخر"مواجهة  

زمة هوية. يُعتبر العراق واحدًا من البلدان التي تتمتع بإرث  تعرضها للخطر أيضًا، وهو خطر يمکن أن يؤدي إلى أ

حضاري وثقافي تاريخي متميز، إلا أن أزمة الهوية أصبحت من القضايا التي تشغل هذا الشعب اليوم. ويرتبط السبب  

  "ف الغيومعاز"الرئيسي في ذلك بالظروف السياسية والاجتماعية التي عانى منها العراق لعشرات السنين. وإن رواية  

، في تفاعلها مع نظامين ثقافيين مختلفين هما  "نبيل"للکاتب علي بدر تطرح أزمة الهوية من خلال شخصية المهاجر  

الشرق والغرب. تشیر نتائج البحث إلى أن عوامل مثل التناقضات الداخلية للمهاجر، والعيش مع الذات الافتراضية 

لغوية، وتغیر النظرة الوطنية والثقافية، تتجلى بشکل واضح في هذه الرواية. بدلاً من الذات الحقيقية، وتحول الهوية ال

عن جذورها، وعندما هاجرت إلى   -نتيجة للمشکلات الاجتماعية-وإن الشخصية الرئيسية في الرواية، لقد ابتعدت  

فيها غريب التي أصبحت  الحالة  بلغت  باستمرار، حتى  يتحدى وجودها  الغربة، واجهت فضاءً  ة عن ذاتها،  أراضي 

وأهملت ارتباطها بحضارة بين النهرين، وسعت للبحث عن آمالها في الغرب. وتتمثل نتيجة هذا الحدث في الانفصال  

 . عن الذكريات الوطنية والشعور بالغربة تجاه ثقافتها 

 2024إبريل  25: تاریخ الاستلام

 2024مايو  29: تاریخ المراجعة

 2024مايو  30: تاریخ القبول 

 2025 يونيو  9: تاریخ النشر 

 :الرئيسةالکلمات 

بدر،    الرواية علي  المعاصرة،  العربية 

 . عازف الغيوم، أزمة الهوية

زملاؤها   موجکان ،  توكلي   الاقتباس: ) و   .1۴۰3 « رواية  (.  في  الهوية  أزمة  الغيوم "دراسة  بدر   "عازف  في «.  للکاتب علي  العرب   بحوث  .  47- 62صص:     . ( 1) 2  ، النثر 

https://doi.org/10.22091/npa.2024.10663.1018 

 . المؤلفون © الناشر: جامعة قم 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

است که در آن »خود« و »من« در    ی و قرارگاه  رودیانسان به شمار م  یت ی شخص  یهامؤلفه  نیاز مهمتر  یکی  تیهو  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  ییایحال که سبب پو   نیبودن در ع  ال یس  نی است و هم  ال یس  یامر  تیهو   بیترت   نی. بدردیگیم  یجا  «یگریبرابر »د

  شود. عرا  از جمله   تیسبب بحران هو   تواندیکه م  یخطر  دهد؛یقرار م  زیآن را در معرض خطر ن  شود،ی آن م

  ی هایاز نگران تیبحران هو  یبرخوردار است ول یاژه یو یخیو تار یفرهنگ  ،یتمدن نهیشیاست که از پ ییکشورها

. رمان »عازف  باشدیعرا  م  چند دهه  ی و اجتماع  یاسیس   طیآن وابسته به شرا  ی ملت شده است. عامل اصل  نیامروز ا

را در تقابل با    ل«یمهاجر از جمله »نب  تیشخص  یتیاست که بحران هو   ییهابدر« از جمله رمان  ی »عل  نوشته  وم«یالغ

  ی همچون تناقضها یی هاپژوهش حاکی از آن است که مولفه ج ی. نتاسازدیشر  و غر  مطرح م ی دو نظام فرهنگ

به خوبی در    ی و فرهنگ  ی لمو نگرش    ی زبان  تیهو   ر ییتغ  ،یقیخود حق  یبه جا یبا خود مجاز  ستن یمهاجر، ز  یدرون

و با مهاجرت به    از آنجا گسسته  یرمان به علت مشکلات اجتماع  یاصل  تیاین رمان تجلی پیدا کرده است. شخص

  گانه یب  شیکه با خو   ییاست تا جا  ده یکه همواره وجودش را به چالش کش  رو به رو شده   ییغربت با فضا  نیسرزم

غر    نیخود را در سرزم  یآرزوها   سپرده و تلاش نموده   ی به فراموش  ن یرالنه  نیشده و ارتباط خود را با تمدن ب

 . باشدیم شینسبت به فرهنگ خو   یگانگی و ب  یاز خاطرات مل دنیاتفا  بر نیا یجهی جست و جو کنند. نت

 1۴۰3/ 1۰/۰3تاریخ دریافت: 

 5/1۴۰3/ 19تاریخ بازنگری:  

 1۴۰3/ 22/۷تاریخ پذیرش:  

 1۴۰3/ 2۰/1۰تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

عل معاصر عربی،  بدر، عازف    ی رمان 

 . تیبحران هو  وم،یالغ

همکاران   مژگان ،  ی توکل استناد:   ) و   .1403 « هو   ی بررس (.  الغ   ت ی بحران  »عازف  رمان  عل   وم« ی در  .  47- 62صص:     . ( 1)   2   عربی،   نثرپژوهی «.  بدر   ی نوشته 
https://doi.org/10.22091/npa.2023.9698.1002 
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 مقدمّه   (1

مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.  یک ملت  از آن به منظور حفظ و دوام    پاسداریهای  مروزه مسأله هویت و راها

از اهمیتی   اندهای گوناگونی مواجه شدهبا هجمههایی که در فراز و نشیب تاریخ خود همواره این امر به ویژه در میان ملت

راه حل یافتن  برای  را  اندیشمندان  پیش  از  بیش  توجه  و  بوده  برخوردار  چندان  طلب  دو  این خصوص  در  مناسب  های 

؛ زیرا ساختار سیاسی  نمودههای اخیر با این مشکل دست و پنجه نرم  عرا  نیز از جمله کشورهایی است که در دهه  نماید.می

های دیکتاتوری و  پادشاهی تا حکومت  هایهای اجتماعی، این کشور را به سمتی سو  داده است که از دولتو واقعیت

از میان رفتن    ملت عرا    رود.زا به شمار میهای بحرانکراتیک امروزی عرا  این مشکل یکی از زمینهو سیستم دمحتی در  

. علی بدر آورندبه شمار میگری و استبداد عرا   اجتماعی در نظام سلطه  و  های فردیهویتشان را در نتیجه سلب آزادی

  رمان   از ابعاد مختلف این بحران سخن گفته است.  »عازف الغیوم«   و در رمانش   این مسأله غافل نبودهمعاصر از    نویسنده

ابعاد گوناگون آن را مورد    و  مسأله هویت  نویسندهبتوان ضمن بررسی میزان و نحوه نگرش    بستر مناسبی است تا  ی،عراق

 مطالعه و ارزیابی قرار داد. 

 ت زیر پاسخ دهیم:  در این پژوهش به دنبال آنیم که به سوالابا توجه به مقدمه بیان شده 

 »عازف الغیوم« چیست؟ ن  های بحران هویت در رمالفهؤم (1

   است؟ شده او  یابی هویت فرایند در « نبیل» جدید  هویت  ساخت  موجب عناصری و عوامل  چه (2

آن   (3 تغییر  درصدد  و  شده  مواجه  هویتی  بحران  کدام  با  بیشتر  میزبان  سرزمین  در  مهاجر  عنوان شخ   به  نبیل 

 باشد؟می

 پیشینه پژوهش (1-1

جمله   (1 از  نظریه  (1389)  دورانسعید  نویسندگانی  و  رویکردها  اجتماعی:  »هویت  عنوان  با  خود  کتا   ،  ها« در 

وچه  رستم ن،  های همزمان« ها و آینده هویتدر کتا  خود با عنوان »دو جهانی شدن  (138۴)  عاملیسعیدرضا  

ثابت    (138۰)  فلاح واقعیتی  »هویت،  عنوان  با  خود  کتا   سیال«  در  ویژگییا  توضیح  هویت،  به  بحران  های 

 اند.ها و پیامدهای آن بر آثار داستانی اشاره نمودهشاخ 

های مقاومت، نوســـتالژی و بحران هویت در شـــعر شـــاعران تبعیدی عرا  بررســـی  »جلوه  ی با عنواناپایان نامه (2

ال  انی« در سـ ن الرحیم الخراسـ ائغ و حسـ عار عدنان الصـ ی  ، به  139۴موردی: اشـ بری جلیلیان که به بررسـ تحریر صـ

 های مختلف مقاومت، نوستالژی و بحران هویت پرداخته است.جلوه

ال   با عنوان ای دیگرپایان نامه (3 ت که در سـ عر معاصـر عرا « اسـ ی بحران هویت در شـ به تحریر زهرا    139۶»بررسـ

 است.  عرا  بوده، پرداختهمحمد پور که به بررسی عناصر و ابعاد هویت در اشعار شاعران نوگرای معاصر 

کوری،  ی صـبری جلیلیان،مقاله (۴ ید عدنان اشـ ی ابعاد هویت در    حامد صـدقی با عنوان صـغری فلاحتی و  سـ »بررسـ

نامه ته تحریر در آمده اسـت. 13شـماره  (139۴)نقد اد  عربی سـال   اشـعار عدنان الصـائغ« که در پژوهشـ در   به رشـ

ی یاسـ نده به اوضـاع سـ عوامل مختلف بحران هویت را   پردازد واخیر عرا  می  ی چند دههاجتماع-این مقاله نویسـ

 .کندبا انتقاد از اوضاع کنونی سرزمین عرا  در اشعارش منعکس می
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ــال ) (5 ــمـاره  138۷مقـالـه بهزاد برکـت بـا عنوان »هویـت و بـازتـا  آن در رمـان« کـه در مجلـه اد  پژوهی سـ بـه   5( شـ

های رمان، نه فقط به گونه  کوشـد با در نظر گرفتن ظرفیتمقاله نویسـنده میرشـته تحریر در آمده اسـت. در این  

ــر متغیر یک منظومه فرهنگی، واقعیت رمان ادبی، بلکه به عنوان پدیده ای فرهنگی که در گفتگوی مدام با عناص

ظر های هویت از من شــود، نوعی روش شــناســی را برای شــناخت جلوهدهد و اســبا  پویایی آن میرا شــکل می

 رمان معرفی کند.

، شـماره  1382« که در مجله علوم تربیتی: اصـلاح و تربیت سـال  2مقاله احمد جمشـیدی با عنوان »بحران هویت   (۶

کوشــد به بررســی بحران هویت به عنوان یک به رشــته تحریر درآمده اســت. در این مقاله نویســنده می 1۴و  13

افکند، مورد بررســی قرار داده و جهان ســوم بیشــتر می آســیب اجتماعی که روز به روز ســایه خود را بر جوامع

 عوامل موثر در آن را تحلیل نماید. 

ــینی بـا عنوان »بحران هویـت و انحراف اجتمـاعی« کـه در مجلـه علوم اجتمـاعی، مطـالعـات   (۷ ــن حـاج حسـ مقـالـه حسـ

 گکری کوشـد بابه رشـته تحریر درآمده اسـت. در این مقاله نویسـنده می  1۷، شـماره  1381راهبردی زنان سـال  

ــر  اجتمـاعی،  هویـت  و  هویـت  واژگـان  مفـاهیم  و  تعـاریف  بر  اجمـالی  قرار  تحلیـل  مورد  را  هویـت  بخش   قوام  عنـاصـ

  بررســی   را  اجتماعی  هویت به  آســیب بروز در مؤثر علل  نیز  و  اجتماعی  انحرافات عوامل و  هازمینه  ســپس  و داده

 کند.

هویت، مســأله جهانی« که در فصــلنامه علوم اجتماعی: نامه فرهنگ  مقاله محمد حســین باســتانی با عنوان »بحران  (8

ــال   ــماره    13۷2س ــنده می 9ش ــته تحریر درآمده اســت. در این مقاله نویس ــد به تفکیکبه رش   عوامل   نقش   کوش

ــاره  داخلی  و  خـارجی ــت  جهـانی  فرهنـگ  گویـد: این می و  نموده  اشـ  هـای پـدیـده  ظهور  برای  را  لازم  زمینـه  کـه  اسـ

ــترده اده  گسـ ا  کنـد.می  آمـ ه  یـ ا  عبـارت  بـ دیـده  ظهور  زمینـه  دیگر، تـ اده  نظری  لحـاظ  از  جهـانی  فرهنـگ  در ایپـ   آمـ

 شد را بیان نماید.   نخواهد  ظاهر وسیع ابعاد در پدیده نباشد، آن

»عازف الغیوم« نوشته علی بدر نویسنده  در خصوص بررسی بحران هویت در رمانبررسی پیشینه بیانگر آن است که  

 عراقی پژوهشی تاکنون صورت نگرفته است.

 روش پژوهش (1-2

»عازف الغیوم«    این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش نقد اجتماعی ابعاد مختلف بحران هویت را در رمان

 نوشته علی بدر نویسنده عراقی مورد بررسی قرار دهد.

 ادبیات نظری (2

 هویت  (2-1

قرار گرفته که در رشتهمو اندیشمندان و محققان  از مهمترین موضوعات مورد توجه  به عنوان یکی  »هویت«  های  ضوع 

بر ذات شیء دلالت می عام خود  معنای  در  کلمه  این  است.  پرداخته شده  آن  تعریف  به  علم  و  مختلف  یا صفات  کند 

بنابراین »هویت« از جهت لغوی، کلمهگیرد که با افراد و اشیای دیگر مت های خاصی را دربر میویژگی ای  فاوت است. 

هایی هستند  مرکب از ضمیر غائب »هو« است که به »ی« نسبت اضافه شده است. به عبارتی، همان خصوصیات و ویژگی



 1۴۰3، 1، شماره 2، دوره نثرپژوهی عربی  52

 

..  »هو.اسلامی این لفظ از ضمیر   یدر تمدن عرب (21: 1995شوند. )نعمان، آنها شناخته شده یا می که در واقعیت به وسیله
   (۶: 1999)عمار ، کند.دلالت می ساخته شده که بر جوهر شی و حقیقتی که مشتمل بر آن است، هو«

ته در مطالعه ی و درونی اسـت که به کمک آن، یک فرد با گکشـ اسـ ان، هویت یک جنبه اسـ یت انسـ خصـ اش پیوند شـ

اســت    این اعتقاد ن ریچارد جنکینز بر( بنابرای۴:  138۷)احدی،   کند.خورده و در زندگی احســاس تداوم و یکپارچگی می

و هویت اجتماعی درک هر شـخصـی از خود و دیگران بوده  درک هر شـخ  از خود  فردی در حقیقت بیانگر هویت    که

منظور از بحران   (93:  1391جنکینز،  .)گیردان دربر میاز ســـوی دیگررا از یک ســـو و درک دیگران از خود و غیر خود  

ت. بههویت در حقیقت تغییر و ا ته اسـ ت که در هویت به وقوع پیوسـ ای که این بحران در رفتار  گونهز بین رفتن توازنی اسـ

 (۴۰: 2۰۰۶گکارد. )الزیود، ها اثر میو ارزش

گیری هویت  شــود، در خلال شــکلترین بحرانی که یک شــخ  با آن مواجه میبه باور برخی اندیشــمندان، جدی

ــیـار  رخ می ــت کـه عـدم موفقیـت در رویـارویی بـا آن، پیـامـدهـای بسـ ــنگینی  دهـد. این بحران بـدان جهـت جـدی اسـ دارد. سـ

شــخصــی که فاقد یک هویت متشــکل و جدی اســت در خلال گزینش و به ویژه دوره بزرگســالی با مشــکلات متعددی 

زمانی امکان دارد بحران هویت روی  در هر کنداریکســون خاطر نشــان می  .(۶۴:  138۰)نورد بی و هال،   شــود.مواجه می

ــت ــر بـه دوره جوانی نیسـ ــت کـه فرد بـا خود،  . (۶۴:  همـان)  دهـد و منحصـ این بحران نوعی اختلال و از خود بیگـانگی اسـ

توان فهمید که او از لحاظ ذهنی دارای تنش و دیگران و جامعه دارد. در برخورد با انســانی که دچار این بحران شــده می

 (12-13: 138۶)ادیب راد و دیگران، شگری است و از لحاظ اجتماعی ناآرام، نامنظم و غیر قانع است.عصبانیت و پرخا

هویت افرادی سردرگم در اهداف، سرگردان در اعمال و آشفته  توان نتیجه گرفت که افراد بیپس بر این اسـاس می

م دهند. افرادی هسـتند که خود، گکشـته خود و خواهند و چه باید انجادانند که هسـتند، چه میو پریشـانی هسـتند که نمی

زنند. در حقیقت این افراد کنند و نه به ابداعاتی دســـت میشـــناســـند با این وجود نه هدفی را دنبال میجامعه خود را نمی

 بریده از گکشته و بدبین به آینده هستند.  

  درعلی ب (2-2

ب عر   جهان  نویسان  رمان  مهمترین  از  عراقی،  نویسنده  بدر  شمارعلی  گشود.  می  ه  جهان  به  دیده  عرا   در  وی  رود. 

تحصیلات ابتدایی خویش را در مدارس »القدیس یوسف« واقع در »الکراد  الشرقیه« به پایان رساند. او پس از اتمام تحصیل  

  داخت. بلژیک مهاجرت نمود و در دانشگاه بروکسل به خواندن فلسفه پر  به   ادبیات فرانسوی در دانشگاه بغداد  در رشته

هایش را تحت  روند. وی اولین رمانهای پست مدرن به زبان عربی به شمار میترین روایتهای علی بدر از مطرحرمان

( به چاپ رساند. این نویسنده پرکار زندگی خود را وقف رویداد نگاری  2۰۰1عنوان »باباساتر« در »دار الریاض« و در سال )

های خود،  های خود را در مورد بغداد نوشته و در داستاناکنون بسیاری از رمانتاریخ مردم سرزمین خود کرده است، ت

م( و دوران حکومت صدام حسین دنبال کرده است.  19۶۰)  سرگکشت پایتخت عرا  را در روزگار سلاطین عثمانی دهه

به سبب همین رمان از دو دیدوی  افکار وی  یافته است.  به شهرت عظیمی دست  ادبیش  اعمال  و  و  ها  پسامدرنیسم  گاه 

)بلاسم،    باشدپسااستعمار الهام گرفته و از جهتی بازتا  زندگی شخصی و حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عرا  می

های اقوام بلژیکی مشغول است و به عنوان  علی بدر اکنون در شهر بروکسل به نویسندگی در زمینه نمایشنامه  (.59:  2۰1۷

 (138۷باشد. )صالح، ان جهانی مییکی از اعضای پارلمان نویسندگ 
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 عازف الغیوم (2-3

  احوال  و   اوضاع  بیانگر  آمده است  در   تحریر  رشته   به   عراقی  نویسنده  بدر   علی  توسط   صفحه(  11۴)  که در   الغیوم  عازف   رمان

  موسیقی  است که  معتقد  و  بوده  بغداد  در   ویولنیست  و  رویایی  اینوازنده(  نبیل)  او.  است  « نبیل »  نام  به   عراقی  نوازنده  یک

  یک   در   را  خود  ساز  که  در حالی  روز،  یک  اما.  را داراست  جهان  تغییر  جهت  در  لازم  توانایی   پورنوگرافی  و  کلاسیک

  نموده،   اذیت  را  او  که   شودمی  روروبه  مبارزی  گروه  یک  با   خانه  به  بازگشت  راه  در  قرار داده،  خود  پشت  در  بزر   جعبه

  فرار   برای  نبیل   بنابراین   کنند.می  توهین  او   به  و  داده  قرار  شتم   و  ضر   مورد   را   خودش   حتی  و  شکسته  را   اش موسیقی  ابزار

  شروع  عشق  و  موسیقی  با  را  جدیدی  زندگی  و  کند  مهاجرت  اروپا  به  گیردمی  تصمیم  شده  او  به  سرزمینش   در  که  توهینی  از

 برای  و  دهدنمی  نشان  توجهی  اند،نرسیده  نتیجه  به  و  شده  وارد   راه این   در  که  کسانی  و  پدر  سخنان  به  حتی که  جایی  تا  کند.

  چندان   که  خویش   هویت  از  تا  کندمی  تلاش  و  نموده  مهاجرت  بلژیک  به  نبیل  سرانجام.  است  مصمم  غربت  سرزمین   به  رفتن 

  دختری   که  « فانی »  نام  به  شخصی  با  سرزمین   آن  در  نیز(  نبیل)  او.  شود  بلژیکی  شهروند  و  بگیرد   فاصله   ندارد  آن  به  تمایلی

  اش علاقه  روز   هر  و  بنددبیند، دل به او میمی  هماهنگ  اهدافش   با  امور  برخی  در  را  او  که  چون  و  شود می   آشنا  زیباست 

  به   دیگر  بار  و  دانسته  غیرشرعی  را  بودند رفتارش  او  همسایگی  در  که  مهاجرانی  لیکن .  گرددآن دختر افزون می  به  نسبت

نیزمی  اشموسیقی  ابزار  شکستن  را  وطن  جلای  و  غربت  وی  که  شود  می  باعث  امر  این    تحقق  برای  مکانی  پردازند. 

  هویت و موطن  به بازگشت از نشده، برآورده غربت سرزمین  در  حتی  آرزوهایش  اینکه وجود با نبیل بیند.نمی آرزوهایش 

کند؛   شرکت   بوده  مهاجران  علیه   که  ی تظاهرات  در  و  دهد  جلوه  بلژیکی  شهروند  را   خود   گرفته  تصمیم  و  است   متنفر  اشعربی

  اهدافش  به  بتواند  اینکه  بدون  پایان  در  و  شودمی  روروبه  اندبه عر  بودن وی پی برده  که  هاییبلژیکی  شتم  و  ضر   با  اما

 .دهدمی ادامه غربت سرزمین  در زندگیش  به بپوشاند عمل جامه

 الغیومبررسی بحران هویت در رمان عازف (3

 اجتماعیبحران  (3-1

باشد و یا قطع ارتباط با دیگران، ارزشها، هنجارها  بحران اجتماعی در واقع به معنای جدا شدن فرد از یک یا چند طرف می

شکستگی و ناامیدی بوده و گاهی با خشم، کینه و و عادات رایج در جامعه است که این عوامل به همراه درد، بدبینی، دل

بینی به خود و دیگران است که با کمبود محبت و  به معنای عدم خوش  همچنین (.  151:  2۰۰۰انقلا  همراه است )سلامی،  

 (. 1۷: 2۰۰9عدم همدردی، مشارکت و ضعف پیوندهای اجتماعی بین افراد جامعه همراه است )ابودلال، 

شان در  رایطیکی از عوامل بحران اجتماعی محرومیت نسبی است. به بیان دیگر حالتی است که مردم انتظار دارند ش

رایط دیگران بدون هیچ دلیلی بهبود میحالی رعی خلاف آن اتفا  افتد که شـ ود. لکا چنانچه بدون دلیل شـ - یابد، بدتر نشـ

عدالتی باعث ایجاد خشم و این احساس محرومیت در کنار احساس بی  -که در واقع چنین اتفاقی در جامعه عرا  رخ داده

ــایتی افراد جامعه می ــود؛ بنارضـ ــدد از نابودی آن برمیشـ ــع موجود مخالفت کرده و درصـ آیند. حتی اگر نابراین با وضـ

 (. 1۶-1۷: 2۰۰۷شان با خشونت همراه باشد )الجماعی،  مخالفت

ــرزمین    »قراره بالفرار«کاربرد تعابیری مانند در ابتدای این رمان با  علی بدر ــلی رمان از س ــیت اص ــخص به فرار نبیل ش

اره می تهپدریش اشـ ی که میکند؛ زیرا او آرزوها و خواسـ ر دارد، ولی با تمام تلاشـ تواند به آن کند نمیهای بزرگی در سـ

ای که سـبب عقب  آرزوها در سـرزمینش جامه عمل بپوشـاند. پس جلای وطن و فرار از موطن خود را بر ماندن در جامعه
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ــت ترجیح میماند ــن قانع رود که حتی پدر نمیدهد. کار تا آنجا پیش میگی اوس تواند فرزندش به باقی در موطن خویش

بیان نموده تا بگوید هرگز خوشبختی    »لن«   با حرف تاکیدی و »لن يجد السعادة في المنفی«  کند. پدر نبیل سخنش را با عبارت

تواند سـعادتش را در این جامعه پیدا کند و خود را فردی شـکسـت  و سـعادت در این سـرزمین، تکرار نخواهد شـد و نمی

ــده نمیدانـد کـه چـارهارزش میو بی  خورده ــکلی کـه بـا آن مواجـه شـ یـابـد. لـکا در نظرش تنهـا گزینـه برای ای برای حـل مشـ

ــمیم می ــت. لکا تصـ ــرزمین مادری اسـ ــفر به  گیرد که با آن )وطن( وداع کند تا بتورهایی از این خفت فرار از سـ اند با سـ

ســرزمینی که آنســوی دریاهاســت به آمال و آرزوهای خویش دســت یابد و آنها را محقق ســازد. حتی اگر این مهاجرت  

 موجب شود به وی عنوان پناهنده و تبعیدی دهند.

جنبلإیلمهربلإلإلإ-یلأنلإلإ-ةکنلإیلوقتلإدقد ینلإدعلًا،لإیهیلإهودکرلإبیلهریبلإإلولإأةیبی،لإیلکن،لإلملإلإ،»انلإياین
س قویهلإیلولإیلمکینلإیلمح وم،لإإلولإیلح یةلإد میلإیةیءلإیلبحیة،لإاذکرلإبتب نلإانلإیلشعرلإاضمنلإهذیلإیلعبیةة،لإلکنهلإلإیلذدلإلإ

 (لإ36:لإ2016بدة،لإلاةتذکرلإیلشی ر:لإسنذهبلإهنیک،لإسنذهبلإإلولإادةنالإدیض الإاقعلإیةیءلإیلبحیة«.لإ)

و فاصـله افتادن کامل    دنمعنای بری  نقطاع نسـلی بهیکی دیگر از عوامل بحران اجتماعی، انقطاع نسـلی اسـت. در واقع ا

یابد برخی  نســـلی که در جامعه خاص پرورش میزیرا  .ممکن اســـت  و چنین چیزی در عالم واقع غیر بودهمیان دو نســـل 

چیز را طرد   تواند همهپکیرد پس نمیصـورت ضـمنی می  اما چون برخی چیزهای دیگر را حداقل به  ؛کندچیزها را طرد می

 (.2۶: 1383)یوسفی،   ناپکیر و حتی مطلو  و ضروری است  اجتنا   امری طبیعی،  هانسل  بین   تفاوت  اینکهکما   .کند

کند، با تغییرات  که در دنیای کنونی زندگی می  تفاوت جوامع مدرن و سنتی باعث شده نبیل به عنوان شخصی مدرن

اش پدر را متعلق  طوری که بنا به گفته  ر یابند. بهطور اسـاسـی تغیی ای که در زندگیش رخ داده، افکارش بهسـریع و گسـترده

ــت گردیده و نمی ۷۰و   ۶۰  به دهه ــس ــتهبداند که عامل این گس ــت و خواس های  تواند نبیلی را که متعلق به دوره جدید اس

دوستان   بر اینکه باعث جدایی وی از متفاوتی نسبت به گکشتگان دارد، به راحتی درک نماید. این ناهمگونی عقاید علاوه

ــده، در کمو افراد جامعـه اش این ارتبـاط با تاثیر نبوده و بنـا به گفتـهاش بیرنگ کردن مودت و الفـت با افراد خانوادهاش شـ

 است:  خانواده کاملا ظاهری و ساختگی بوده و از اعما  وجودش برنخاسته

لم أنهیلإ شعرلإ بیبوةهلإ بلا  لإ» تولإ لاقتهلإ بلاجوهر،لإ شک  ا،لإ سودلإ لاقیتلإ بلا یطاالإلإاکنلإ بلااحتود،لإ یة،لإ
اکنلإسودلإطقوس،لإیلک میتلإیللاياالإیلتولإةرییهیلإک میلإةآهملإهولإناسهیلإیلتولإةرییهیلإأدلإاه وس،لإکمیلإلولإأنهلإلإلم

یلحبلإیلعیئ ولإیلإیلعیطاالإیلصییقالإ لاقیاهلإاعلإلإأخذلإکم الإکید الإانلإیلم دةیت،لإازع هلإةه وسلإبصوةةلإینس یب الإ ن
 (23)همین:لإلإ. الإبیلحق قا.لإکینتلإامث لًالإأخرقلإدولإیلمسر  الإبیئسا«اکنلإلهیلإأةالإصیلزم علإکینتلإاصنعیت،لإلم

تنها در ســـرزمین مادری بلکه در ســـرزمین غربت و با زندگی در میان مهاجرانی که از هر ســـرزمینی به آنجا  نبیل نه

رفته این مشـکل در    کرد. رفتهاند، این شـکاف نسـلها و تفاوت افکار و اندیشـه خود با مهاجران را به خوبی احسـاس میآمده

حقارت در او گردید. این امر باعث شـد نبیل بار دیگر خود را شـخصـی ضـعیف و   وجود او حادتر شـده و باعث ایجاد عقده

ای که توأم با تغییر دیدگاه مردم نسـبت به امور زندگی اسـت  فاضـله تواند به سـاخت آن مدینهبپندارد که دیگر نمیناتوان  

دهد و شــرایط را برای ادامه  کند که پیوســته روح او را عکا  میندگی خود را جهنمی تصــور میدســت یابد. در نتیجه ز

ــخـت ــیقی نـاهمگنی در بین  تر میحیـات در غربـت سـ ــد وی بـار دیگر خود را قطعـه موسـ کنـد. این رنج و محنـت بـاعـث شـ
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ن تعادل و حتی نابودی صــداهای آورد که باعث برهم زدکند و عاملی بشــمار میاعضــای جامعه و گروه مهاجران معرفی 

ت که وی  ت. این در حالی اسـ تم و تهدید قرار گرفته اسـ ده و نتوانسـته با آن جامعه کنار بیاید و مورد ضـر  و شـ همنوا شـ

کرد با فرار از سـرزمین مادری و پناهنده شـدن به سـرزمین غربت بهترین گزینه را برای رهایی از این وضـعیت أسـف فکر می

ــپس بـا ذکر کلمـه  بـار انتخـا  ن ــت. سـ ــاس جـامعـه  »الهااروویی«موده اسـ عقـب    را همنوایی و همخوانی اجبـاری بـا جـامعـه  اسـ

کند. بدین دلیل که معتقد اسـت سـرباز زدن از این همخوانی  ای که با افکار مدرنیته جدید فاصـله زیادی دارد تعبیر میمانده

شود. بنابراین نبیل حضورش  های تمام امور جامعه میروپاشی پایهباعث برهم خوردن تعادل و توازن جامعه و به دنبال آن ف

کند. زیرا وی با داشتن  فایده دانسته، سکوت را ترجیح داده و از بیان افکارش در بین آنان خودداری میرا در میان آنان بی

یابد که بتواند اجران( نمیگکرد شـخصـی را هم در میان آنان )مههای متفاوتی که در درونش میچنین اعتقادات و دیدگاه

 او را از عقایدش باخبر نموده و یا حتی در مورد افکارش با او به مناقشه پرداخته و در این زمینه با خود هماهنگ سازد:

أغن تهملإ...لإلإ»أنیلإکنتلإُلإیلنغمالإیلو  دةلإیلشیذةلإ...لإکنتلإیلصوتلإیلذدلإةهدملإانیغمهملإیلإةهدملإیلهیةاونولإدو
لذلکلإهدیین ااهم نر؟لإ ...ألاهللإ یلإضربونرلإ یصبحویلإلإلإلإولإ دإنهملإ هربتُ،لإ یلإ یلأارلإکذلک؟لإ  نلإخرجتُلإ ارةنلإ

أدضللإ یلالًإ اصنعلإلإ،لإلإبیلتیک دلإ یلتولإ یلآلاتلإ هذهلإ ب نلإ نشیيلإ یجویلإصوتلإ إنلإ یلموس قو.لإ أسیسلإ هولإ یلهیةاونولإ إنلإ
لإ(95یلموس قولإس حققلإینعدیملإیلهیاونولإیلإبیلتیلولإأنلإکللإیلبنیءلإس نهیة«لإ)همین:لإ

 ییتملّ بحران  (3-2

آنها را به باد داده است. زیرا هویت ملی به    یتی از دیگر معضلاتی است که جامعه عرا  به آن گرفتار شده و ملیتبحران ملّ

به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی و در میان مرزهای تعریف شده بر    معنای احساس وفاداری  سیاسی است. 

ماع ملی به هر یک از عناصر و نمادهای ملی مانند سرزمین، دین و  اساس این تعریف، میزان تعلق و وفاداری افراد یک اجت 

آیین، آدا  و مناسک، تاریخ، زبان و ادبیات مردم و دولت، شدت احساس هویت ملی افراد آن اجتماع ملی را مشخ   

 (.1۷-18: 138۰سازد )یوسفی، می

را از دسـت بدهد.  بحران ملیت به  یکی از عوامل بحران ملیتی این اسـت که شـخ  خود و موجودیت قانونی خود  

که احسـاس به هیچ ملیتی وابسـته نیسـت ای تبدیل شـود  این معنا اسـت که شـخ  هویت خویش را از دسـت دهد و به سـوژه

 (.35: 2۰۰3ای وجود ندارد که او را به واقعیت پیوند دهد )خلیفه:  و هیچ ریشه

ای که  درک کرده اسـت.  زیرا او با هدف رسـیدن به مدینه فاضـلهنبیل چنین بحرانی را با مهاجرت به سـرزمین غربت 

در ذهنش مجسـم کرده و در موردش رویا بافی کرده، اقدام به جلای وطن کرده او اکنون با شـکسـت مواجه شـده اسـت.  

ده به او عنوان پناهنده و تبعیدی اطلا  کنند. هر چند که او ت رزمین میزبان باعث شـ بب که زندگی در سـ لاش کرد بدان سـ

خصـیتش قرار دهد و گونهتا خودش را به رزمین معرفی کند و افکارش را به عنوان عامل تعیین کننده شـ ای دیگر در آن سـ

حقارت در   اش را توجیه کند، اما عدم توجه به افکار وی ســـبب شـــده عقدهبدین طریق بتواند علل مهاجرت و پناهندگی

حل  ا را جهنمی تصــور کند که توانایی خروج از آن را نداشــته و تنها راه وجودش شــکل گیرد و زندگیش را در میان آنه

 نجات و ساخت مدینه فاضله را فرار از پناهندگان مهاجر بداند:

أنیلإ یيفلإیلتش  و!لإیلکنکلإلاجولإدولإب ز کی.لإقدلإغضبلإإلولإیلدةجالإیلتولإأةییلإأنلإةقوللإلإلإلإ-»أنتلإلاجوء،لإلإ
کونلإانلإلإلإلإلکنهلإکتملإینایسه،لإشعرلإنب للإألاتلإلإلإیلإهولإیللاجئالإ نددلإلمحدرته:لإإنلإاک منیلإ نلإیلموس قو،لإدإنلإب ز ک
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ااعللإلإاد تلإب دهملإیلإلکن؛لإلولإأةیتلإأنلإلإ،لإإنهملإس حبونکلإإندأةیبی،لإدینتلإلاجئ!لإی   کلإألالإازیهرلإبیيلإةأ
 (لإ94ایةاع هلإیلب ز ک ونلإبکریه تهملإلب دهم،لإدمشک الإیلمهیجرةنلإاعلإیلمهیجرةنلإاعریدا«لإ)همین:لإ

هت هماهنگی با کشور میزبان و عجین شدنش با آن فرهنگ نشأت گرفته از هویت چند تباری  البته تلاش نبیل در ج

رفته است. بنابراین   آنجابرای همیشه از  و  زمین آبا و اجدادی را رها کردهباشد. زیرا او به عنوان شخ  مهاجر، سروی می

از ســوی دیگر خیال بازگشــت به گکشــته را  ا ام  داشــته،نگه  را  هایش  و خاســتگاه  هاپیوندهای محکم با ســنت اگر چه وی

کند که روحش با این جامعه عجین  میکه به تظاهرگرایی روی آورده و برای دوسـتش فانی اینگونه وانمود . تا جاییندارد

ی واقعیت بوده داند چگونه آن احسـاس درونیش را که برپایهدارد نمیکند و اظهار میای احسـاس غربت نمیشـده و ذره

 ی وی توضیح دهد:برا

کنتلإ   هلإلإ امّیلإ یلمزتمعلإ هذیلإ اعلإ ینسزیایًلإ یکثرلإ اآلای....لإ یکثرلإ ناسولإ هنیلإ أجدلإ لاینو:أنیلإ نب للإ شرحلإ »رملإ
هنیک...لإکنتلإیشعرلإبینولإغرةبلإهنیکلإیکثرلإانلإشعوةدلإبینولإغرةبلإهنی....لإبللإأقوللإلکلإإنولإلاأشعرلإهنیلإبینولإلإ

لإ(95-96غرةبلإیبدیً.لإک فلإااسرةنلإذلک«لإ)همین:لإ

دارد به   آن جامعه رواجهایی که در با فرهنگ اش بدان سبب است که مجبور شدهتن نبیل از ذات حقیقیفاصله گرف

انی با آنها همانند گردد و یا بطور کامل هویتش را از دسـت بدهد د، بدون اینکه به آسـ و در انقلا  و تظاهراتی   توافق برسـ

رکت نماید با ده، شـ ور بلژیک برپا شـ ت: که علیه مهاجران در کشـ »قرّر    وجودی که خودش از جمله آن مهاجران بوده اسـ

 (1۰2)همان:   نبيل الذهاب الی البارک رویال؛ حيث مظاهرة اليمین المتطرف التی تطالب بطرد المهاجرین من البلاد«

فرار نبیل از هویت ملی خویش و حضور در میان معترضان با هدف شهروند بلژیکی جلوه دادن خود از طریق فرایند 

ای بسـازد  هایی اسـت که زندگی نامهاخودآگاه بر ورای زمان شـکل گرفته اسـت؛ چراکه وی به طور مسـتمر به دنبال هویتن

ای  پردازانههایی مختلفی از خودهای جدا از هم را به درون یک خود واحد کشـاند تا بدان سـبب خوشـحالی خیالو بخش 

بت به خود به رانجام مطلوبنسـ ت آورد. هرچند که سـ ی برایش رقم نخورده و با حضـور در میان تظاهرکنندگان خود را  دسـ

 در گردابی از مشکلات وارد ساخته که با ضر  و شتم وی همراه گردیده است:

»یلإأشیةلإبیصبعلإاوجهیًلإیلولإیجههلإکینتلإیلوجوهلإیلغیضبالإیکبرلإانلإأنلإةستو بهی،لإلقدلإشیهدلإبع ن هلإیلشرلإانلإلإ
شبهلإبارةسالإیخ تلإدولإا دینلإازمو الإانلإیلضویةد،لإلقدلإا قانهلإیلاةددلإلإیلع ونلإیلتولإأخذتلإاقدحلإدولإیجهه،لإکینلإأ

لإ(لإ102-103انلإکللإاکین،لإأةددلإیلتظیهرةن،لإأةددلإةةیض الإاتص بالإخشنا،لإ تولإیلنسیءلإقازنلإنحوه«لإ)همین:لإلإ

ی مناســـبی برخورد ننموده، در پیش  نبیل هدفش را از شـــرکت نمودن در این اعتراضـــات با وجودی که با صـــحنه

تواند آن کند تا بتواند خودش را دلداری دهد و از میزان خشــمی که در وجودش نهفته و نمیگرفتن راه دشــمنی تعبیر می

کند که با حضــور مهاجران در ســرزمینشــان مخالف اســت.  را فریاد زند، بکاهد و خود را به عنوان یکی از افرادی معرفی 

اه داشــته. چون غربت او را از جمله پناهندگانی دانســته که به صــورت غیر  لیکن این فرار هویتی نتیجه منفی برایش به همر

که افکار و امیال او چندان برایشـان مهم نبوده  در حالی قانونی وارد کشـورشـان شـده اسـت و فقط به ظاهرش توجه نموده

 اند:است و او را مورد ضر  و شتم قرار داده
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ب اا،لإبیبتهیج،لإشوءلإأشبهلإبیل عب؛لإل کونلإدولإیسطهملإطیلبیًلإلإ»کللإهذیلإلملإةمنعلإنب للإانلإیلرکضلإبمرحلإظیهر،لإلإ
ایلإیلذدلإدهموهلإانلإیلأار؟لإکینلإ   هلإأنلإةشرحلإلهم؟لإ،لإلإانهم،لإبیلتهذةبلإیلذدلإ رفلإبه،لإأنلإةحمللإإ ددلإلادتیاهم

أنلإلونلإبشرةلإیلمظهرلإیلإیله ئالإلا لاقالإبیلأدکیة.لإلکن؛لإلالإیقتلإل  م ن نلإللإصغیءلإیلاارلإاحسوملإبیلنسبالإلهم.لإهولإلإ
لإ(لإ103-104)همین:لإ.لإیلأ دیء«لإان

به نژاد   « زباله»و   «ووشاااااااااا ا»غربی با پناهندگان و معرفی آنان با عناوین ناشــایســتی از جمله    این برخورد فجیع جامعه

پکیری و غیریت تلاش نموده تا  گردد که دائما بر تثبیت و عادی ســـازی تفاوت میان تعلقپرســـتی ســـرزمین میزبان بازمی

ا چیزی غیر از هویت مردم سرزمینش عنوان کند و با حک کردن این تفاوت هویتی در ذهن مهاجران،  هویت پناهندگان ر

 آنان را در حاشیه قرار دهد:

»ایلإیلذدلإجیءلإبکلإإلولإب دنی،لإیةهیلإیلعثا؟لإسنرجعلإیلزريیینلإإلولإجحوةهی.لإإارأهلإاصرخلإدولإیجهه:لإ ثیلا...لإلإ
لإ(104)همین:لإلإ. ثیلالإ...لإأنتملإ ثیلا«

 بحران مذهبی (3-3

  وفاداری و پایبندی مشترک، مکهبی و تعالیم  دین از  برخوداری های اساسی فرهنگ جامعه عرا  است.دین یکی از مؤلفه

  هویت.  است  موثر  بسیار  مکهبی،  هویت  گیریشکل  فرایند  در  فراگیر  مکهبی   هایآیین   و  مناسک   به  تمایل   و  اعتقاد  آن،  به

  دینی  هویت  .(   95:  1382شرفی،  )   دارد  اجتماعی   این واقعیت  بودن  بعدی  چند  از   حاکی  که  است  متعددی  معانی   دارای  دینی

  در   فرد  که  است  اهمیتی میزان  یا  کندمی  ایفا  جامعه در  دین   نهاد   بازتولید  در  که نقشی  میزان  از  است عبارت  در واقع  فرد  هر

(. افرادی که دچار بحران هویت دینی و  5۴:  1383دهد )دوران،  های تعامل دینی میانگاره  به  خود  انتخابی   زندگی   شیوه 

اعتمادی به خود و جامعه و متقابلا سلب  شوند به هنجارشکنی، ضعف باورهای دینی و کاهش خود کنترلی، با بیمکهبی می

 (.  25۰-251: 13۷5زاده،   گردند )نقیبرو میشدن اعتماد دیگران نسبت به وی و همچنین انزوای اجتماعی روبه

تگی در میان   نج ایجاد نموده و باعث اختلاف و دودسـ بحران مکهبی از دیگر عواملی اسـت که در سـرزمین عرا  تشـ

ــلامی را   ــاله را از جانب عموی نبیل بیان نموده بدان علت که رفتار گروهک اس ــنده این مس ــت. نویس ــده اس مردمانش ش

ــت  توانـد درک کنـد و  نمی ــخـتمعتقـد اسـ گیری بیش از حـد این گروهـک بـه ظـاهر متـدین در زمینـه مـکهبی مردم را بـا سـ

ــکل روبه ــی رفتار  مش ــش ــت و حتی با بیان جملات پرس ــاخته و از آزادی مکهبی که حق آنان بوده محروم نموده اس رو س

 ناپسندشان را که در واقع بدور از شأن اجتماعی بوده زیر سوال برده است:

ی ةتع قلإ»دلالإاستق ملإ  یةلإ مهلإ یلتولإانعتلإکللإشوءلإ یلمتقشاالإل قودلإیلاسلاا الإ یلنز الإ یلبیذخالإاعلإ لمتردالإ
 (لإلإ9-10!لإانلإأةنلإس یاولإبیلس زیة؟!یلإأةنلإس زدلإیلکید یة«لإ)همین:؟لإبالفودکالإلإسیأتیلإأینلإمن لإ–بمبیهجلإیلح یةلإ.لإ

اش را به ســکوت اجباری وادار نموده اســت. زیرا آنان با گیریها به همراه خشــونتی بوده که مردم جامعهاین ســخت

ــان قوانین شــریعت اجباری را بر مردم تحمیل نموده و آنان را به پیروی از این قوانینی  به کار گرفتن نیروی قدرت و زورش

چون و چرا نداشته  ای جز سکوت و اطاعت بیکه این مردم مظلوم چارهکه خودشان تثبیت کرده وادار کرده اند. در حالی

 و ندارند: 
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»اعلإأنلإ مهلإایتلإبیلسرطین،لإإلالإأنلإنب للإ دّلإاواهلإنو یلإانلإیلا تزیجلإیلصیاتلإ  ولإیجویلإهذیلإیلم  وقیتلإ
 (لإ10بیلقوة«لإ)همین:لإلإ-هنیلإ–یلنیسلإیلتولإارةدلإاطب قلإیلشرةعالإ  و

اند و آنها بنا به شرایط سیاسی موجود  در واقع نبیل نگران است که سردمداران امور مکهبی فریفته استعمارگران شده

تند تبدیل گردیدهدر عرا  به گروهک ان رنج میهای دینی که به ظاهر متدین هسـ برد که  اند. وی به حدی از این تظاهرشـ

هایی که در میانه تحولات سـیاسـی در  کند. او معتقد اسـت خیانته میهویت سـرزمینش اسـتفاداز روش هجو برای مردم بی

»الطبقة  هویتی است که سبب دستگیری وی شده و از آنان با عنوان اش رخ داده به خاطر همین دو رو بودن مردم بیجامعه

 کند:یاد می الرثة«

کثرلإدولإیست دیاهلإاییهلإل هزیء.لإذلکلإأنلإایةکسلإذیاهلإقلإ دلإهزیلإیلطبقالإیلررا،لإبسببلإا ونهملإلإ»أایلإنب ل؛لإد تقدملإأ
»دبعدلإأنلإکینویلإا  ش یتلإلصدیملإلإلإبیلنسبالإلنب للإلإ-أةضیلًإلإلإ–یلإخ ینیاهملإدولإأرنیءلإیلتحولاتلإیلس یس الإیلکبرد.لإیلإهکذیلإهملإلإ

کثرلإیلإلإدولإیلمیضولإاحولویلإیلولإا   ش یتلإیةن ا.لإایلإ یلأشدلإلإلإلإهینتلإیلتولإییجهتلإلنب للإانلإیلطبقالإیلررا،لإآخرهیلإدوجلإأ
 (لإ24تلإ   هلإازمو الإإسلاا ا«لإ)همین:لإقسوة،لإ  نلإقبض

کنند تا بتوانند اهداف شـخصـی خویش را پیش ببرند. به  نبیل معتقد اسـت این افراد متظاهر از دین سـوء اسـتفاده می

ــلام و حرام و حلال بودن عقیده وی آنان ــائل اس ــتهاطلاعات دقیقی ندا  امور دینی  از مس ها اکتفا  و فقط به ظاهر روایت  ش

شــغل وی را که جزء آلات موســیقی اســت، حرام دانســته و  »إنها حرام... الموسََيقی حرام«تکرار عبارت    آنان با اند.کرده

ان می بب آزارشـ یقی سـ نیدن صـدای موسـ ود و به حدی به وی القاء نمودهمعتقدند که شـ اند که وی را نسـبت به تکالیف  شـ

 نپکیرفتن دین مردد شده است:اند.  به طوری که در پکیرفتن یا دینی حتی دچار تشویش کرده

أارکونولإأنیلإیلإةبو...لإهولإیلذدلإلإلإلإ-»اهنالإقذةة....لإرملإإنهیلإ ریم....لإیلموس قولإ ریم،لإألملإاسمعلإش لالإیلزیاع؟!
ةعرفلإإنلإکینتلإ ریایًلإأملإلا!...لإایلإشینکملإانو.لإلالإشینلإلنیلإبک...لإلکنکلإاز زنی...لإیلإلالإنرةدکلإأنلإاسمعنیلإلإ

لإ(.لإ24«لإ)همین:یلحریملإغضبیًلإ نی

ــلام بوده بـه تهـدیـدش پرداختـه و او را ملحـد و ذکر می  نبیـل کنـد کـه آنـان برای گرفتن این پولی کـه بـه ظـاهر برای اسـ

اش  ی دینی در جامعههایی که در حوزهگیریخوانند و او برای نشــان دادن عدم آگاهیشــان در زمینه ســختیســکولار می

اهد آن بوده به بردن نام یکی  انجام می ود و به خوبی شـ خاص دینی از جمله  شـ ل می »أبوحنيفة النعمان «از اشـ ود تا  متوسـ شـ

بیان نماید که وی حتی در دورانی که اسـلام با شـدت بیشـتری در جامعه رواج داشـته، نوشـیدن خمر را حرام ندانسـته و خود  

رفتن عقل تفاوت قائل بین مســتی و از بین  »یفر «  پرداخته اســت در حالی که نبیل با بیان کلمه  این فقیه به خوردن آن می

ــر  خمر را زمانی که به از بین رفتن و نابودی عقل می ــت و ش نماید. در حالی  تعبیر می  »حرام« انجامد به عنوان کاری  اس

هویت آن را درک نکرده و در برابر اهدافشـان که خالی از هرگونه منطق بوده مصـمم که این گروهک به ظاهر متدین بی

د:  بوده ة النعمان الَذی عَاش فیانـ أبوحنيفَ ا الإسَََلام، کَان یحلَل شربَها و »فَ امن الميلادی فی بغَداد و هو أکبر فقهَ القرن الثَ

  و هو یفر  بین السََکر و ذهاب العقل، و هذا حرام و شرب الخمرة ، فأنت یمکنک أن تشرََب علی ألّا تسََکر«   المتاجرة بها
ــتم میلادی در بغـداد زنـدگی میابوحنیفـه نعمـان کـه در قرن ه  »یعنی     .(35)همـان:   ــلام بود، شـ کرد و بزرگترین فقیـه اسـ
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یدن آن )شـرا ( و تجارت با آن را حلال می تی و از دسـت دادن عقل تفاوت قائل مینوشـ شـد، و این )از  دانسـت و بین مسـ

 « .یدتوانید بنوشید به شرطی که مست نشودست دادن عقل( حرام است و نوشیدن شرا  )مباح است(، پس شما می

 بحران فرهنگی (3-4

هاست که سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد  سمبل  باورها و  ها،ارزش  مجموعه  فرهنگی  هویت

پیدا می5۷:  138۰شود )رهبری،  و جوامع می اقتباس از تمدن غر   (. بحران فرهنگی زمانی بروز  کند که روح تقلید و 

شود و پیوندهای  ها، باورها و عقاید فرهنگ خودی، بتدریج ضعیف  دیگر پایبندی به ارزشتقویت می شود و از سوی  

افراد جامعه و فرهنگ ملی گسیخته   از  میان بخشی  و رشتهتعلق  آنها را شامل  گردد  از هویت فرهنگی  هایی که بخشی 

:  138۰کنیم )شرفی،  هنگ برتر تعبیر میشود، از میان برود و نوعی فرهنگ مقلد جایگزین آن چیزی شود که از آن به فرمی

133 .) 

بینی و رو شـده احسـاس ضـعف، خود کمیکی از عوامل بحران هویت فرهنگی که نبیل در سـرزمین غربت با آن روبه

به بازنمایی منفی و تاریک او در   منشــأ پیدایش آن راتوان  که میاســت  حقارت وی در برابر نظام تمدن و فرهنگ غر  

رزمین غربت  یه ه عاملی برایکسـ دن وی بوده حاشـ بب گردیدهای شـ بت داد و سـ ر  یا   نسـ او خودش و افرادی را که از شـ

ــفر کرده ــورهای اروپایی نظیر بلژیک س ــور کند که از جهت  ، اندخاورمیانه به کش در حقیقت افرادی عاجز و ناتوانی تص

بوده و خویشـتن را در این زمینه قبول نداشـته و خود را    ترین مرتبه قرار گرفته و به دور از فرهنگ پیشـرفتهفرهنگی در پایین 

سـاز تفاوت آنها با شـهروندان بلژیکی شـده و اعتقاد به این داشـته باشـد که مهاجران  ها دور از تمدنی بداند که زمینهفرسـنگ

 :باشند  ،باید جایگاه خود را در کشور میزبان حفظ کنند و پکیرای این تفاوت که از نظر نبیل فقر فرهنگی است

ییةةالإیلمعقدةلإیلتولإلالإةاهملإلإجریءیتلإیلالإلالإ»هولإیلتولإاتک ملإاعلإیلبنک،لإیلإاعلإیلشرطا،لإیلإاعلإیلضرةبالإیلإجم علإی
هولإانهیلإأدلإشو،لإلقدلإیصبحتلإاثللإکهربیئولإلددلإبدیدلإةع شلإدولإصحریلإاظ ما،لإیلإقدلإذکراهلإهذهلإیلحیلالإبیب یتلإلإ

لنوةلإیییئرلإشایدالإیلإ م قالإ  ولإةجللإةتزمدلإأایاهی«لإلإاریةلإاط قلإیإقدةما،لإقدلإکتبهی؛لإکولإةعزدهی.لإاتحدثلإ نلإنظرةلإ
لإ.(81:لإهمین)

ــم میاز دیگر مؤلفـه ان بـه چشـ ان یکی از  هـای بحران فرهنگی کـه در این رمـ انی اســـت. زبـ خورد بحران هویـت زبـ

ی فرد  گکشـته، حال و آینده یک ملت اسـت. هایی اسـت که ارتباط قوی و محکمی با هویت دارد؛ هویتی که سـازندهمؤلفه

که بر اثر آشـنایی با زبان دوم، از هویت ملی خود متنفر و به هویت زبان مقصـد گرایش یابد، اندک اندک زبان اصـلیش را  

شـود؛ زیرا زبان مادری، دهد و هویت اجتماعی وی ضـعیف میسـپارد، قومیت خویش را بر باد میبه دسـت فراموشـی می

 (2۰۷ش: 1392و نیازی و دیگران، 1۷9م: 1933عی افراد است )حسن،  هویت اجتما  دارترین جنبههویتی اکتسابی و ریشه

بر بحران هویت زبانی نبیل اشـاره کرده و   »إن لم یفهم أحد شََيئا من عباراته الفرنسََية«نویسـنده با به کار بردن جمله 

او با مهاجرت خویش   حضــور نبیل در جامعه میزبان او را وادار به یادگیری زبان آن کشــور کرده اســت. زیراکند بیان می

دچار هویت چندتباری شــده اســت. بنابراین مجبور گردیده با دو هویت زندگی کند، با دو زبان فرهنگی صــحبت کند و 

ــیر بنا به  زبانی برقرار نماید و مکاکره کند تا بتواند در آنجا با چنین فرهنگی درآمیزد. باید بین آنها روابط هم اما در این مس

نه تنها نتوانســته از زبان خویش به طور کامل جدا گردد بلکه در این راســتا نیز لهجه    قها بلکنة عراقيه«»ینطگفته نویســنده 
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که ســبب آشــفتگی و ســرگردانی افرادی گردیده که در تعامل با شــخ  نبیل   عراقی را با زبان مقصــد در آمیخته اســت

یفهم أحد شَيئاً من عباراته الفرنسَية المعقدة،   »لاسَيما الفتيات، ینظرن فی وجهه مبتسَمات و مجاملات، حتی و إن لم  اند:بوده

بـه ویژه دختران جوان، در حـالی  یعنی » .(88  )همـان:  تعود أحَد منهم عليهَا«  العبَارات النخبویَة التی ینطقهَا بلکنَة عراقيَة، لم

کردند، حتی اگر کسـی چیزی از عبارات پیچیده فرانسـوی او کردند، به صـورت او نگاه میزدند و تعارف میکه لبخند می

ــد، عبـارات نخبـهرا متوجـه نمی   هـا بـه آن عـادت کـدام از آنای کـه هیچکرد، لهجـهای کـه بـا لهجـه عراقی بیـان میگرایـانـهشـ

 « .نداشتند

 نتیجه گیری (4

های گسـترده نظیر اینجا  سـرگشـتگی، حیرانی و حس غربت و از همه مهمتر بحران هویت و پدید آمدن دو قطبی (1

و آنجا، دنیای گکشـــته و آینده، دیروز و امروز، زادگاه و ســـرزمین بیگانه، زبان مادری و زبان دیگری، هویت  

 باشد که در رمان بازتا  داشته است. مان میاین ر  عربی و ... از پیامدهای مهاجرت شخصیت
ــیل   (2 ــای متباین غربی به طور کلی هویت اص ــلی موجود در این رمان با قرار گرفتن در فض ــیت اص ــخص نبیل ش

که از آن تحت عنوان    ی غربی دادهای و از پیش تعیین شـدهاش را فراموش نموده و تن به هویت کلیشـهشـرقی

 شود.میخود باختگی یاد 
ــخصــیت (3 ــیده  علی بدر ش ــده و متزلزل در تبعید را به تصــویر کش ــیه زندگی کرده و این    گمش که قبلًا در حاش

که این  تا خودش را در جوامع غربی راضی و خشنود نگه دارند در حالی کار گرفتهها را بهتمام روش  شخصیت

ــیط ــرزمین مـادریش یعنی عرا  بـه علـت عواملی از جملـه سـ ره ظـالمـانـه دولـت در کنـار تحمیـل دین و فرد از سـ

 است.  رو شدهها روبهسنت
به کشـور مبدأش را به تصـویر    ، فقدان هویت و همچنین عدم احسـاس تعلق این شـخصـیتعلی بدر در این رمان (۴

را مورد آزار و اذیت   داند که این شـخصـیتهویتی را از جانب رژیم سـابقی میکشـیده اسـت. او اثرات این بی

تـا وی را از ادامـه حیـاتی کـه همراه بـا آزادی و احترام در محـل زنـدگی خود بوده، محروم کنـد و اجـازه   ر دادهقرا

 ندهند مانند هر شهروندی از حقو  شهروندی خود استفاده کنند.
دیگر هویت عراقیشــان را به    ، از بین رفته اســت. زیرا این شــخصــیتهویت عراقی نبیل که در تبعید به ســر برده (5

نهایت تلاشش را برای جدایی از این هویت    بیند و این شـخصـیتعنوان قوام دهنده وجود و شـخصـیت خود نمی

 ، پاسخ دهد. ای که در جامعه عرا  گرفتار آن شدهکند تا بتوانند به احساسات سرکو  شدهمی
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